


نى چه مى گويد؟
1. بشــنو از نی چه می گوید؟! و چگونه از جدایی ها و روزهای هجران 
شــكایت کرده ]و[ قصة جدایی خویش را با آهنــگ غم انگیز حكایت 
می کنــد. 2. می گوید از همان وقت که مرا از نیِسِــتان بریده و از اصل و 
ریشة خویشــم جدا کرده اند آه و ناله سر کرده از نفیر آه و تأثیر ناله های 
جانگدازم زن و مرد به ناله درآمده با من هم آواز و هم نفس شــده اند. ‌3.‌
من برای این که درد جانگداز اشــتیاق را شرح دهم همدمی می خواهم 
که چون من ســینه اش از درد فراق چاك چاك شــده باشد.  4. آری، آن 
که از موطن و مرکز اصلــی خویش دور افتاده، کوشــش او فقط برای 
همین است که روزگار گذشــته و ایام وصال خود را دو مرتبه به دست 
آورد.  5.‌مــن )برای این که همدمی پیدا کرده، راز دل خود را بگویم( در 
میان هر جمعیتی راه یافته در مجالس شــادی و غم، ناله کنان قرین افراد 
هر محفلی بوده ام.  6.‌و هر کس به گمان خود همراه و همراز من شــده 
ولی از اسرار درونی ام کســی آگاه نگردیده است. ‌7.‌گو این که رازهای 
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درونی ام در ناله های من نهفته و از آن جدایی ندارد و به گوش همه کس 
می رســد، ولی چشــمْ را آن بینایی و گوشْ را آن شنوایی نیست که سرّ 
نهفتة مرا ببیند و بشنود.  8. بلی، تن و جان به هم پیوسته اند و هیچ یک از 
دیگری جدا و پنهان نیست، ولی دیدن جان برای کسی میسر نیست.  9.‌
آری، این نغمه های غم انگیز نی اگرچه به ظاهر از بادی اســت که در آن 
می دمند، ولی در واقع، آتشی اســت که از عشق سرچشمه گرفته است؛ 
نابود باد کسی که دارای این آتش جانگداز نباشد.  10. عشق، بلی عشق. 
آتش عشق اســت که به جان نی  افتاده و زبانه های آن به گوش می رسد؛ 
و جوشش عشق اســت که میِ را به جوش و خروش آورده است. ‌11.‌
نی همدم کسانی اســت که از یار خود دور افتاده ]اند[، پرده ها و نغمات 
شورانگیز آن پردۀ اســرار ما را دریده، غم های خفته را بیدار و دردهای 
نهفته را آشكار می سازد. 12. کســی همدم و دمسازی مثل نی کجا دیده 
است که شــریک غم و شــادی بوده، هم زهر ]و[ هم تریاق باشد و در 
عین این که غم انگیز اســت مطبوع و دلكش ]نیز[ باشد. 13. نی از راه پر 
خطری ســخن می گوید که سرتاسر آن پر از خونِ کشتگان عشق است؛ 
نی برای شــما از قصه های غم انگیز عشــق مجنون و آوارگی های وادی 
جنون حكایت می کند. 14. ما مثل نی بــرای گویاییْ دو دهان داریم که 
یكی از آن دو در لب های مقدس او پنهان است.  15. و دهان دیگر متوجه 
جهان و جهانیان بوده و ناله های خود را به گوش عالمیان می رساند و در 
زمین و آسمان غوغاها برپا می کند. 16. ولی هر کس که حقیقت در نظر او 
جلوه گر باشد خوب می داند که این غوغا و فغانی که از این سو برخاسته 
و به گوش عالمیان می رســد مبدأ و منشــأ اصلی او از آن سو و از همان 
دهانی است که در لب های او پنهان است.  17. نغماتی که از این حلقوم 
و از این دهان شنیده می شود از دَم هایی است که او از همان دهان نهانی 
دمیده. اوست که از آن سر فرمان داده و هِی می زند و از این سر، روح ما 
به هیجان آمده غوغا و های هو به پا می کند.  18. مَحْرم رازهای نهانی و 
درك کنندۀ اسراری که در نواهای جانگداز نی پنهان شده جز کسانی که 
از هوش و دانش خود صرف نظر کرده ]و[ برای درك حقایق به نغمات 
جان بخش آن گوش کنند نخواهد بود، زیرا که فقط گوش خریدار زبان 
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است و سامعه از قوۀ ناطقه پذیرایی می کند و آن که از خود چیزی گفتنی 
دارد گوش نیست و شــنیدن نتواند.  19. اگر ناله های نی فقط ارتعاشات 
صوتی بوده و ثمری نداشت از اثر نغمات آن این همه جوش و خروش 
و فعالیت و نشاط زندگی جهان را پر نمی کرد. 20. در غم و رنج فراقی که 
در دل ماست چه روزها که به شام رسید تا ایام عمر با سوز و گداز سپری 
گردید.  21. اگر ایام عمر گذشت و رفت، بگو برود؛ تو، ای کسی که جز 
تو حقیقتی نیســت، فقط تو بمان که هر چه را از دست بدهیم وجود تو 
جبران آن خواهد بود.  22. ما هرگز از تو ســیر نخواهیم شد و کسی از 
آب سیر می شود که ماهی نیست. گذشتن ایام عمر و سپری شدن آن چه 
اهمیتی دارد؛ کســی که نصیبی از وصال تو ندارد روزگارش دیر به پایان 
می رسد.  23. به هر حال، هیچ رهرو خامی نمی تواند از حال مردان پخته 
با خبر شود، پس بهتر آن اســت که دَم فرو بندیم و سخن را کوتاه کنیم.  
24. شراب در جوشش خود نیازمند جوش و خروش ما بوده و فلک در 
گردش خویش ]نیز[ اســیر و تابع تدبیر و دانش ماســت.  25. ما از باده 
مست نشده ایم، بلكه منشأ مستیِ بادهْ ما هستیم. قالب تن مظهر وجود ما 
بوده و از ما به وجود آمده و او منشــأ هستی ما نیست.  26. هر کس قادر 
نیست که نغمات دلكش روحانی را درك کند؛ مَثلَی است معروف که هر 
مرغ حقیری خوراکش انجیر نیست.  27. تا چند در بند سیم و در اسارت 
زر هستی، بند علایق تن را بگُْسَل و آزاد باش. 28. اگر دریا را در کوزه ای 
بریزی تا چه اندازه می تواند از آب های بی انتهای دریا نصیب گیرد؟ البته 
فقط به قدری که در یک روز به مصرف خوراك یک نفر برسد.  29. بشر 
نیز در جمع مال مثل همان کوزه اســت و نصیب هر فردی از اموالی که 
جمع می کند فقط به اندازۀ مصرف خود اوســت؛ با این وصف، شخص 
حریص هر چه مال جمع کرده و ســیم و زر به دست آورد باز چشمش 
به دنبال اموال بیش تری است و کاســه چشمش با دریای سیم و زر هم 
پر نمی شــود!! ولی تا انسان از حرص مستخلص نشده ]و[ به سهم خود 
قانع نشود، سعادتمند نخواهد شد. بلی، صدف چون قانع است شكمش 
از مرواریدهای درخشان پر می شود. 30. بیماری حرص بشری فقط یک 
علاج دارد و آن عشــق است. هر کس که جامة هســتی اش با خارهای 
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عشق چاك شد، بی شبهه او از آلودگی حرص، بلكه از هر عیبی پاك شده 
اســت.  31. ای عشق، ای ســودای لذیذ، ای آن که طبیب تمام دردهای 
بی درمان ما هستی، شاد باش، شاد باش و شــاد زی. 32. آری، شادباش 
ای عشــق، ای آن که دوای درد نخوت و بیماری غرور و خودپســندی 
ما بوده و برای ما ناموسی هســتی که در پای تو سر و جان فدا می کنیم. 
آری، آری، افلاطون و جالینوس ما فقط تو هستی.  33. بلی، عشق است 
که جسم خاکی را از حضیض خاك به اوج افلاك می برد و عشق بود که 
کوه طور را با آن سكون و عظمتی که داشت به رقص آورده و در حرکت 
چالاك ساخته بود.  34. آن روحی که کوه طور را حیات بخشیده و جان 
داده بود، عشق بود. از اثر عشق بود که کوه بدمستی آغاز کرده و موسی، 
برگزیده خداوند، در تحت تأثیر عظمت و جلال عشق بر زمین غلطیده 
و بی هوش گردید. 35. در زیر و بم نوای نی رازهای پنهانی است که اگر 
بگویم عالم را بر هم خواهد زد.  36. سخنانی که در پرده نغمات دلكش 
از لب های نی خارج می شــود، اگر بی پرده بگویم جهان خراب خواهد 
شد.  37. اگر با کسی که دمساز من است طرف گفتگو بودم، من هم مثل 
نی گفتنی ها را می گفتم. 38. اما افســوس که از زبان خود دور افتاده ام و 
کســی که از هم زبان خود دور افتاد بی نواست، اگرچه صد گونه نواهای 
مختلف از حلقوم او شــنیده شود. 39. وقتی که گُل از میان رفت و فصل 
گلســتان ســپری گردید دیگر از حنجره بلبل نوای سرگذشتی نخواهی 
شنید. 40. وقتی گُل رفت و گلستان خراب شد بوی گُل را باید از گلاب 
استشمام نمود. 41. هر چه هســت معشوق است و عاشق جز یک پرده 
نمایش بیش نیست. آن که زنده است معشوق است، عاشق بدون معشوق 
جسم بی روحی است. 42. اگر عشق را از عاشــق بگیریم، وای به حال 
او که چون مرغ بی بال و پرَی خواهد بود.  43. ما با کمند عشــق او بال 
و پرَ یافته و پرواز می کنیم و همان کمند اســت که ما را به کوی دوست 
می کشــد. 44. اگر نور او راه را برای من روشن نكند من از کجا پیش و 
پس و خوب و بد را درك توانم کرد. 45. نور او از چپ و راست، از بالا 
و پایین مرا دربر گرفته و همین نور بر سر من تاج مُرَصّع و بر گردن من 
طوق زرین است.  46. عشق می خواهد که این اسرار نهانی آشكار شده و 
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1. اى ضياءالحق، ســومين دفتر را پيش آر كه رسم و طريقه ما به مرحله 
ســوم رســيد. 2. عذرها را كنار گذاشته در دفتر ســوم گنجينه اسرار را 
بگشاى.  3. جوشش چشمه نيروى تو از سرچشمه نيروى حق است نه 
از عروقى كه بر اثر حرارت غريزيــه مى جهد و حيات حيوانى را تأمين 
مى كند.  4. اين چراغ شمس كه روشن است، از فتيله و روغن نيست.  5. 
اين ســقف گردون كه با ثبات دائمى بالاى سرِ ماست به وسيله طناب و 
ستون برپا نشده.  6. نيروى جبرئيل از خوراكى نبود بلكه از ديدار جمال 
خداوندى بود.  7. و هم چنين اين نيــروى ابدال حق نيز از حق به آن ها 
مى رسد نه از طعام و طبق.  8. جســم آن ها را هم از نور سرشته اند. اين 
اســت كه از روح و از مُلك پيش افتاده اند.  9. چون تو اى حســام الدين 
كه به اوصاف خداوند جليل متصف هستى، آتش براى تو گلستان شده 
اســت.  10. اى آن كه عناصر غلام طينت و خميره توست، بر اثر وجود 
تو پنج حس و شش جهت رام شــده و مطيع مى گردند.  11. هر مزاج و 
خميره اى از عناصر مركب اســت ولى خميره تو برتر و بالاتر از هر پايه 
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و هر مقامى اســت.  12. اين مزاج و خميره تو از جهان منبســطْ وصف 
وحدت را بدون طلب يافته و دارا شده اســت.  13. افسوس كه عرصه 
فهم مردم تنگ است و استعداد شنيدن مطالب عاليه را ندارند.  14. ولى اى 
حسام الدين، اســتادى كه تو در اظهار رأى و عقيده خود دارى به سنگ 
حلق مى بخشــد و در هر بى اســتعدادى قابليت ايجاد مى كند  15. چنان 
كه كوه طور در موقع تجلى پروردگار براى نوشــيدن مىِ حلق پيدا كرده 
و باده تجلى را رد نكرده و خورد.  16. و بر اثر آن، كوه منشــق شده پاره 
پاره گرديد!! هيچ ديده شده است كه كوه چون شتر به رقص درآيد.1  17. 
هر كس مى تواند لقمه بخشى كند و لقمه به كس ديگر بدهد، ولى حلق 
بخشــى فقط كار خداوند است. اوست كه مى تواند قابليت ببخشد.  18. 
او به هر جســم و روحى و به هر عضوى جداگانه حلق بخشى فرموده 
و اســتعداد مخصوص مرحمت مى كند.  19. ولى ايــن را در موقعى به 
تو مى بخشد كه جلالت پيدا كرده از ناراســتى و مكر و حيله پاك شده 
باشى  20. تا اسرار پادشاه را به كسى نگويى و قند را پيش مگس نريزى.  
21. گوش كسى اســرار خداوندى را مى شنود كه چون سوسنْ باده زبان 
خاموش باشــد.  22. لطف خداوندى به خاك حلق مى بخشــد تا آب 
خــورده و صد گونه گياه از خود بروياند.  23. پس از آن باز يك دســته 
خاكيان را كه حيوانات هســتند حلق و آب مى بخشد تا گياه زمين را در 
موقع حاجت بخورند. 24. وقتى حيوانْ گياه خورده و رشــد و نمو نمود 
لقمه انسان مى گردد.  25. پس از آن باز وقتى روح و بينايى از بدن انسان 
خارج شــد، بعد از مرگش خوراك خاك مى گردد.2  26. اين ها كه سهل 
اســت من ذره ها را ديدم كه همگى براى خوراك دهانشــان باز بود كه 
اگر خوراك آن ها را شــرح دهم كلام بس طولانى خواهد شــد.  27. از 
انعام اوســت كه به برگ ها غذا مى رسد و دايه ها را دايه لطف او پرورش 
مى دهد.  28. رزق ها را او رزق مى دهــد وگرنه گندم بدون غذا چگونه 

1. قرآن مجيد 143/7 »فَلَمّا تجََلّى رَبَّهُ للِْجَبلَِ جَعَلَهُ دَكّاً وَ خَرِّ مُوســى صَعقِاً«، يعنى چون 
پروردگار موسى به كوه تجلى كرد كوه را پاره پاره كرد و موسى بى هوش درافتاد.  

2. همان 55/20 »منِهْا خَلَقْناكُمْ وَ فيها نعُيدُكُمْ وَ منِهْا نخُْرِجُكُمْ تارَةً اخُْرى«، يعنى شما را از 
زمين خلق كرده و بار ديگر از آن بيرون مى آوريم.
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از زمين بيرون آمده و ســبز مى شود.  29. شــرح اين سخن پايان ندارد 
و من قسمتى از قســمت هاى بى انتهاى آن را بيان كردم.  30. و بدان كه 
عالم همه آكل و مأكول اند و همگــى فانى اند و آن ها كه باقى اند اقبال به 
آن ها رو آورده و مقبول درگاه الهى هستند.  31. اين جهان و ساكنين آن 
وجود پراكنــده اى دارند و هر زمان صــورت جداگانه دارند ولى جهان 
ديگر و ســاكنين آن داراى يك وجود دائمى ]هستند و[ به طرف ابديت 
سياّرند.  32. اين جهان و عاشقانش وجودشان محدود و خود از همديگر 
جدا و هر يك تنها هســتند، ولى اهل آن جهان وجودشان هميشگى و با 
هم جمع و مأنوس اند.  33. پس صاحب كرم كسى است كه خود را داده 
و در عوض آب حيوانى بگيرد كه براى هميشــه باقى بماند. 34. »باقيِاتُ 
الصالحِاتْ« عبارت از كار اين صاحب كرم است كه گفتيم كه از آفات و 
ترس و خطرها گذشته اســت.1  35. اگر اين اشخاص هزاران نفر باشند 
يك تن بيش نيســتند چون آن ها داراى خيالاتى كه انديشــه عدد بكند 
نيســتند و بيگانه از هم نيستند تا عدد در آن ها بگنجد.  36. آكل و مأكول 
حلق و ناى دارند و غالب و مغلــوب عقل و رأى دارند.  37. خداوند به 
عصاى موسى حلق بخشــيد تا چندين عصا و ريسمان سحره را خورد.   
238. ولى از آن همه خوردن چيزى بر جثه او افزوده نشد زيرا كه خوراك 
و شكل او حيوانى نبود.  39. خداى تعالى يقين را هم مثل عصا حلق داده 
كه هر خيالى را كه پيدا شود مى خورد.  40. پس معانى هم مثل موجودات 
خارجــى حلق ها دارند و روزى آن ها را هم خدا مى دهد.  41. پس از ماه 
تا ماهى خلقى نيست كه براى جذب مايه و غذا حلق نداشته باشد.  42. 
اگر حلقِ نفْس از وسوسه خالى شود و غذاى وسوسه را نخورد آن وقت 
است كه او را به اكرام وحى مهمان مى كنند.  43. حلقِ دل و عقل وقتى از 

1. اين شــعر و شعر پيش از آن تفســير آيه 45 از سوره شريفه كهف است كه مى فرمايد 
»وَالبْاقيِاتُ الصّالحَِاتُ خَيرٌْ عِنـْـدَ رَبِّكَ ثوَاباً وَ خَيرٌْ امََلًا«، يعنى اعمال صالحى كه باقى 

بماند در نزد خداى تو بهتر و اميد بستن به آن ها نيكوتر است.
ةِ فرِعَوْنَ انِاّ لنَحَْنُ الغالبِوُنَ  2. قــرآن مجيد 44/26-45، »فَالَقُْوا حِبالهَُمْ وَ عِصِيَّهُمُ وَ قالوُا بعِزَِّ
فَالَقى موُســى عَصاهُ فَاذِا هِىَ تلَقَفُ ما يأَفكُِونَ«، يعنى ساحران ريسمان ها و عصاهاى 
خود را افكندند و گفتند: به عزت فرعون كه ما پيروز شديم. و موسى عصاى خود را 

افكند ناگاه همه آن دروغ هايى را كه ساخته بودند بلعيد.
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فكر خالی شــد بدون معده و هضم روزی پیدا می کند که دست کسی به 
آن نرسیده.  44. این را بدان که شرط پیشرفت انسان تبدیل مزاج است، 
که مرگ بدَان از مزاج بد است.  45. وقتی مزاج کسی گِل پسند و گِل خوار 
شد بیمار و زردرنگ و ضعیف می گردد.  46. وقتی مزاجش تبدیل یافته 
گل خواری را ترك کرد زشــتی صورت می رود و بر اثر ســلامتی رنگ 
چهره اش گلناری و تابان می گردد.  47. دایه طفلی را که به شــیر عادت 
کرده برای این که لب و دهان او را به نعمت های دیگر دلخوش کند  48. 
اگر راه یک پســتان را بر او ببندد راه صد پســتان به روی او باز می کند.  
49. برای این که پســتان برای این طفل ضعیف حجابی است که او را از 
هزاران نعمت و خوراکی بازداشته است.  50. پس زندگی ما موقوف به 
این است که جهد کنیم و کم کم چون طفلی که از شیر باز گیرند از عادت 
پســت دست بكشــیم.  51. وقتی آدمی جنین بود غذایش خون و تار و 
پودش از خون بود.  52. وقتی از خون باز گرفته شد غذایش شیر گردیده 
و از شیر باز گرفته شــد لقمه غذا به دست گرفت.  53. وقتی از لقمه باز 
گرفته شود لقمانی شده و طالب یک مطلوب نهانی می گردد. 54. اگر در 
رحم مادر کسی به جنین می گفت که در بیرون از رحم عالمی هست در 
کمال نظم 55. و یک زمین پر عرض و طول ســبز و خرمی هست که در 
آن نعمت ها و خوراکی های لذیذ وجــود دارد،  56. و در آن جا کوه ها، 
دریاها، دشت ها، بستان ها، باغ ها و کشتزارها وجود دارد، 57. و بر بالای 
آن آسمانی اســت بس بلند و روشن که آفتاب و ماه و ستارگان بی شمار 
در آن نورپاشــی می کنند،  58. نســیم های جنوب و شمال و دبور از هر 
طرف می وزد؛ باغ ها دارد و عروســی ها و مجالس ســور و سرور در آن 
برپاست.  59. ]و[ عجایب آن عالم در وصف نمی گنجد، تو در این جای 
تاریک پر محنت چرا ایستاده ای؟!  60. و در این جای تنگ چهار میخ شده 
خون می خوری و در میان نجاست و حبس و زحمت مقیم هستی،  61. 
آن جنین به حكم حالتی که دارد منكر می شــد و از این رسالت اعراض 
کرده و کافر می گردید.  62. و می گفت: این که می گویی محال اســت و 
فریب است و غرور، چرا که وهم کور و خیالِ کسی که عالمی را ندیده 
و هنــوز آلت دیدن آن را کاملًا ندارد از این معنی دور ]اســت[ و تصور 





1. شه حسام الدين كه نور ستارگان عالم معنوى است مى خواهد كه سفر 
پنجم اين مثنوى را شــروع كنيم.  2. حســام الدين، اى نور خدايى، اى 
رادمرد، اى كسى كه استادان صفا را استاد هستى، 3. اگر خلق محجوب 
نبــوده و زندگى آن ها فاقد لطف نبود و اگر گلوى آن ها براى فرو بردن 
لقمــه معنوى تنگ و ضعيف نبود  4. در مدح و ثناى تو داد معنى داده، 
غير اين منطق ظاهرى لب به نطق و بيان ديگرى مى گشــودم.  5. ولى 
افســوس كه لقمه باز را نمى توان به گنجشــك داد ]و[ ناچار بايد فقط 
به يك گفتار ظاهرى قناعت كرد.  6. شــرح حال تو براى اهل جهان به 
منزله غيب اســت و من آن را چون راز عشــق پنهان مى كنم.  7. حيف 
است كه با زندانيان عالم جسمانى مدح تو را بگويم؛ من مدح تو را در 
مجمع روحانيان خواهم گفت.  8. مدح عبارت از تعريف و شناساندن 
ممدوح و پرده برداشــتن از روى اوست، ولى آفتاب از مدح و تعريف 
بى نياز اســت.  9. كسى كه خورشــيد را مدح كند در واقع خويشتن را 
مدح كرده اســت و به زبان حال مى گويد كه من چشــم بينا و بى عيب 
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و نقص دارم كه خورشــيد را مى بينم.  10. و هم چنين آن كه خورشيد 
جهان را مذمت مى كند خود را مذمت كرده و اعلام مى كند كه دو چشم 
من كور و تاريك اســت.  11. تو كســى را كه در عالم نسبت به آفتاب 
جهانتاب حســد مى ورزد معذور داشته و عفو كن.  12. آيا او مى تواند 
آفتاب را از ديده ها بپوشــاند؟ يا مانع شود از اين كه اشعه حيات بخش 
خورشــيد افسردگى موجودات زمين را بدل به نشاط و طراوت حيات 
نمايد؟  13. آيا حســودان مى تواننــد از نور بى حد آفتاب بكاهند يا به 
جلال و عظمت او لطمه اى وارد كنند؟  14. كســى كه به جهان حســد 
برََد آن حسد براى او مرگ جاودانى است.  15. قدر بلند تو برتر از حد 
درك عقول اســت و عقل اگر بخواهد به شرح قدر و منزلت تو بپردازد 
نادانى اســت كه خود را دانا بشمارد.  16. اگرچه عقل در اين مرحله از 
بيان عاجز است ولى بايد جنبش عاجزانه اى در اين جا به كار برد.  17. 
زيــرا كه فرموده اند »ما لا يدُرَكُ كُلهِ لا يتُرَكُ كُلهِ«، چيزى كه همه آن را 
نتوان درك كرد نبايد همه آن را ترك نمود.  18. اگرچه نمى توان طوفان 
ابر و آب هاى ســيل را خورد ولى آب خوردن را هم نمى توان به كلى 
ترك كرد.  19. آب دريا را نمى توان خورد ولى به قدر تشــنگى بايد از 
آن نوشــيد.  20. اگر رازهاى عالم الهى را به ميان نمى آورى لا محاله به 
وسيله قشر و پوست آن رازها و فهم ها و درك ها را تازه كن.  21. نطق 
و بيان اگرچه در پيش تو قشر و پوست است ولى در پيش فهم ديگران 
مغز است.  22. آسمان اگرچه نسبت به عرش در مرتبه پست واقع شده 
ولى نسبت به زمين بسى عالى و بلند مرتبه است.  23. پيش از آن كه تو 
از دســترس مردم دور شوى و از فوت فرصت ديدارت متأسف شوند، 
وصــف تو را مى گويم تا به تــو راه يابند.  24. خلق در ظلمات وهم و 
گمان مســتغرق اند و تو نور حقى و جان ها را به حق مجذوب مى كنى.  
25. شرط ادب و تعظيم تو اين است كه اين نور مقدس سرمه چشم اين 
بى ديدگان گردد.  26. اى آن كه گوش شــنوا دارى، اگر مثل موش كور 
اســير ظلمت نيستى از اين نور خدايى استفاده كن و در تاريكى دست 
و پايى بزن.  27. آن سست چشمانى كه جولانگاهشان در ظلمت شب 
است كىِ مى توانند گرد مشــعل فروزان ايمان طواف كنند؟  28. كسى 
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كه از نور دين نصيب نداشــته و در تاريكى است در بند طبيعت بوده، 
نكته هاى مشكل و باريكى در مقابل ادراك او به وجود مى آيد كه آن ها 
را مهم مى شــمارد.  29. تا او تار و پود هنرهاى خود را آرايش مى دهد 
نمى تواند چشم خود را متوجه خورشيد نمايد.  30. او نمى تواند چون 
نخل شاخه هاى خود را به آسمان متوجه كند و همواره چون موش در 

زير خاك هاى زمين سوراخ ها درست كرده و در آن زندگى مى كند.

يرْ فَصُرْهُنَّ الِيَكَْ«1 الخ تفسير آيه كريمه »فَخُذْ اَربَعَةً منَِ الطَّ
31. چهار صفت در بشــر هســت كه عقل را به چهارميخ كشيده و بار 
خاطر اســت.  32. اى خورشيد هوش، تو خليل وقتى؛ بيا و اين چهار 
مرغ و چهار صفت راهزن را بكش.  33. اين ها را بكش براى اين كه اين 
مرغ ها مثل زاغ ديده عقل عاقلان را با منقار زده و كور مى كنند.  34. اين 
چهار صفت تن آدمى مثل چهار مرغ حضرت خليل است كه كشته آن ها 
جان را رايگان از دست داده است.  35. اى خليل خدا، براى اين كه نيك 
و بد از دست آن ها مســتخلص شود آنان را بكش تا پاها از بند بيرون 
آيند.  36. كلْ تو هستى و ديگران اجزاى تواند؛ پاى آن ها را بگشاى كه 
پاى آن ها پاى توست.  37. عالم به وسيله تو مبدل به مسكن ارواح پاك 
مى گردد.  38. چون اين تن منزلگاه چهار صفت است كه نام آن ها چهار 
مرغ فتنه جوست.  39. اگر ميل دارى كه خلقْ زندگى جاودانى پيدا كنند 
ســر اين چهار مرغ شوم را ببر.  40. و باز زندگى ديگرى به آن ها عطا 
كن كه ديگر بعد از آن ضررى به حال خلق نداشته باشند.  41. اين چهار 
مرغ باطنى راهزن در دل خلق جاى گرفته اند.  42. اگر آن ها را كشته و 
امير دل ها شوى در اين دوره خليفه حق تو هستى.  43. اين چهار مرغ 
زنده را ســر ببر و عمر ناپايدار را پايدار و سرمدى كن.  44. اين چهار 
مرغْ مرغابى و طاووس و زاغ و خروس هستند كه هر يك نمونه و مثال 

يرِ فَصُرهُنَّ الِيَكَ ثمَُّ اجْعَل عَلى كُلِ جَبلٍَ  1. قرآن مجيد 260/2، »... قالَ فَخُذ ارَْبعََةً منَِ الطَّ
منِهُْنَّ جُزءً ثمَُّ ادْعُهُنَّ ياَتيِنَكَّ سَعيا...«، يعنى خداوند فرمود اى ابراهيم، چهار مرغ بگير 
و آن ها را قطعه قطعه كرده نزد خود جمع كن پس از آن بالاى هر كوهى جزئى از بدن 

آن ها را بگذار پس از آن آن ها را بخوان كه به سرعت نزد تو خواهند آمد.
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خُلقی از اخلاق نفس هستند.  45. مرغ آبی عبارت از حرصْ و خروس 
مثال شــهوت و طاووس یعنی جاه طلبی و زاغ عبارت از منیه است که 
منبع امید و آرزوست.  46. منیه یعنی چه؟ یعنی آن خلقی که امید و آرزو 
از او برمی خیزد و طمــع دارد که همواره با قوه و قدرت بوده و دارای 
عمر طولانی باشد.  47. مرغ آبی حرص است برای این که همیشه نوك 
منقارش در تر و خشــک زمین در جستجوی دانه های زیر خاك است. 
48. و گلــوی او یكدم بیكار نبوده و از تمام احكام جز امر »کُلوُا«،1 ]را[ 
نمی شــنود!!  49. مثل غارتگری که خانه ای را غارت کند زود زود انبان 
خــود را پر می کند.  50. هر نیک و بــدی را از دانه دُر و حبه نخود در 
انبان خود جای می دهــد.  51. برای این که مبادا یاغی غارتگر دیگری 
برسد خشک و تر را به جوال خود ریخته و می فشارد.  52. مثل این که 
وقت تنگ اســت و فرصت کم و او ترسان است و بدون ترتیب هرچه 
به دست آید زودتر زیر بغل خود می زند.  53. او بر سلطان و پروردگار 
خود اعتماد ندارد؛ فقط فكر این است که مبادا یک صاحب طمع دیگری 
برسد و از او این طعمه را بگیرد.  54. ولی مؤمن از اعتمادی که به حیات 
و زندگانی دیگر دارد و اعتقادی که به پروردگار خود دارد با مدارا و با 
تأنی هرچه را که می خواهد برمی دارد.  55. او از فوت وقت نگران نبوده 
و از این که دشمنی به او ظلم کند ایمن است زیرا که قهر شاه را نسبت 
به دشمن می داند. 56. و از هم قطاران خود نیز خاطرش جمع است که 
کســی مزاحم او نخواهد شد.  57. او عدل شاه را در جمع آوری حشم 
دیده اســت که کسی به کسی ستم نخواهد کرد.  58. بنابراین شتاب و 
عجله ندارد و با تأنی کار می کند و خاطر جمع اســت که قسمت او از 
دســت نخواهد رفت.  59. صبر و شــكیبایی داشته با تأنی مشغول کار 
اســت و دارای یقین بوده و پاکدامن است.  60. آری، تأنی پرتو رحمان 
و عجله و شتابْ هیاهوی سپاه شیطان است.  61. زیرا که شیطان آدمی 
را از فقر می ترســاند و جامه صبر را می درد.  62. در قرآن این قضیه را 
بخوان که فرموده اســت »شیطان شما را از فقر و مسكنت می ترساند.«  

1. کلوا و اشربوا را می شنود ولی لا تسرفوا را فراموش می کند.
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